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 فرزانــه طاهــری از پايان ترجمه درس گفتارهای ولاديمير ناباکوف درباره ادبيــات اروپا خبر داد.  اين مترجم گفت: ترجمه 
درس گفتارهای ناباکوف به پايان رسيده و هم اکنون در مرحله نمونه خوانی است. او افزود: البته بخش ادبيات روس اين درس گفتارها 
قبلا منتشر شده و دوباره مورد بازبينی قرار گرفته است. به گفته طاهری، حجم کتاب «درس گفتارهايی از ناباکوف درباره ادبيات اروپا» 
حدود ۴۰۰ صفحه است و شامل درس گفتارهای اين نويسنده در نيمه اول قرن بيستم می شود که او در دانشگاهی در آمريکا درباره 

نويسندگانی چون جين آستين ، جيمز جويس، گوستاو فلوبر ، مارسل پروست، چارلز ديکنز و ... گفته است و شاگردان و ويراستارانش 
آن ها را در يک مجموعه گردآوری کرده اند. فرزانه طاهری متولد سال ۱۳۳۷ است و از جمله ترجمه های او به «کليسای جامع» نوشته 
ريموند کارور، «عطش آمريکايی» نوشته ريچارد رايت، «مسخ و درباره مسخ» فرانتس کافکا و ولاديمير ناباکوف، «عناصر داستان» 

نوشته رابرت اسکولز، «مبانی نقد ادبی» نوشته ويلفرد گرين و «خانم دلوی» نوشته ويرجينيا وولف می توان اشاره کرد. 
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درس گفتارهای ناباکوف درباره ادبيات اروپا 

عليرضا پنجه ای با انتشار آثارش از دهه ۶۰ يکی از 
شاعران، منتقدان، نظريه پردازان و روزنامه نگاران ادبی 
در دهــه ۷۰ ايران بوده اســت؛ نظرات او در باره شــعر 
معاصر و به ويژه شــعر ديداری که در اغلب روزنامه ها 
انعکاس داشته اســت. افزون بر اين سردبيری نشريات 
ادبــی چون «ويژه هنر و ادبيات کادح»، «گيلان زمين»، 
«گيله وا ادبی» و «روزنامه معين» را نيز در کارنامه خود 
دارد. تا به امروز «آن ســوی مرز باد»، «برشی از ستاره 
هذيانی»، «عشق اول»، «پيامبر کوچک» و «شب هيچ 
وقت نمی خوابــد» از مهم ترين کتاب هــای ديداری و 
زبانی شــعر او به شــمار می آيند که به چاپ رسيده اند. 
پنجه ای از دهه ۶۰ علاوه بر تاثير بر جوانانی که در دهه 
۷۰ فعاليت کردند، در معرفی چهرهای جوان در شــعر، 
ادبيات و روزنامه نگاری بسيار کوشيده است، به همين 
خاطر به ســراغ عليرضا پنجه ای رفتيم تا بــا او درباره 
خوانش متفاوتی که از شــعر دهه هفتاد دارد گفت وگو 
کنيم؛ هرچند من در بســياری از موارد با ايشان موافق 
نيستم ولی به دليل کتبی بودن گفت وگو امکان ديالوگ و 

واکاوی نظرات ايشان وجود نداشت. 
 شما يکی از چهره های تاثيرگذار شعر دهه۷۰ 
محسوب می شويد، درباره چگونگی شکل گيری 
شعر دهه ۷۰ به ويژه از نيمه اول دهه مذکور چه 
ــر می خواهم  ــی داريد؟ به عبارت ديگ گزارش
ــکل گيری شعر دهه ۷۰ را چگونه تبيين  بدانم ش

می کنيد؟ 
ژوزه ســاراماگو می گويد: منشا اشتباهات ندانستن 
نيســت، بلکه اعتقاد کورکورانه است. بخش اعظمی از 
گفت و شــنودهای رســانه ها با من از دهه هفتاد برای 
روشنگری پيرامون اين مهم بوده است: بازيافت واقعيت 
به نيت نزديک شــدن به حقيقــت. هر چند غير ممکن 
می نمايد، چرا که برخــی از نوآمدگان، زحمت بازيابی 
آرا و خوانش اشــعار شاعرانی که شعرشان در دهه ۷۰ 
چاپ شــده را به خود نداده اند و در پی نام های مطرح 
شده ژورناليستی هستند. دوستان واقعيت چيز ديگری 
اســت؛ من لااقل بيــش از ده مصاحبه در مورد شــعر 
موسوم به دهه ۷۰ داشته ام که برخی شاعران نوآمده دهه 
۷۰ نگران ناکامی در مطرح شــدن خود ســعی در قلب 
واقعيت داشتند. شــما در آرشيو سايت پيامبر کوچک

Www. panjeei. ir اگر جست و جو کنيد در خواهيد 
يافت که من چه انــدازه انرژی بــرای بازيابی حقيقت 
گذاشــته ام، بنابرايــن هويــت جعلی دير يا زود افشــا 
می شــود. هم از اين رو به شما دوست جويای حقيقتم 
و مخاطبان فرهيحته روزنامه مورد علاقه ام-آرمان- بايد 
بگويم   همان گونه که آسيب شناسی شعر دهه ۵۰ سياست 
زدگــی اش بود، نبايد از ياد ببريم که از ســوی ديگر در 
کنار آن آســيب، شــعر ناب با هدايت زنده ياد آتشی و 
شعرهای درخشان شاعران نوگرای آن زمان که بيشترشان 
جنوبی بودند به راه انداخته شــد و البته شعر ناب تاثير 
خود را بر روند شــعر نو فارســی گذاشته است. خوب 
بودن پرداختن به اين نحله ها و واکاوی و بازيابی دقايق 
شــعر نو پس از نيما خواهد توانست نتايج پر ثمری در 
بررسی و تحليل دقيق جريان های مختلف شعری برای 
علاقه مندان بررســی و تحليل شعر در گذر زمان به بار 
آورد البته از دريچه زبانی بی حب و بغض و هوشــمند 
که نه به شعر رايج بسنده مانده و نه از شعر پيشرو پس 
بنشيند. شعر ما در دهه ۴۰ هم در کنار چهره شدن بزرگان 
شــعر، شــعر حجم و موج نو و شــعر ديگر را با خيل 
شاعران بزرگ و مدرنش به شعر ما افزود که برآيند چاپ 
آثار و آرايشان ذهن و زبان شعر امروز ما را پی انگيخت. 
شعر دهه ۶۰ هم شعر دوره گذار بود از شعری با آن همه 
تجربه های متنوع زيبايی شناسانه شعر رايج زمان، شعر 
مدرن و پيشــرو و البته در مقابل شعر سياسی و آرمانی. 
در دهه ۶۰ شــعر ما مشغول سبک سنگين گذشته بود و 
برنامه ريزی برای شــعر سال های دهه ۷۰. بنابراين اين 
مهم خلق الساعه نبوده و دارای يک پيشينه ۱۰۰۰ ساله 
درخشــان شعر پارسی و صد ساله شعر نو با همه فراز 
و فرود هايش بوده اســت. شــعر در واقع هر چه را که 
می بايد کنار بزند زده و هر آنچه بايد حل کند را در خود 
حل کرده است. شعر در دهه ۶۰ به واسطه فضای جنگ 
و مســائل مبتلا به آن، با آرمان گرايی بيشتر همراه بود و 
همين شرايط سبب شد که در شعر شاعران شاخه های 
جديدتری پديد آيد. شعر ۷۰ مرهون جريان باريک بين 
و ادغام و در هم ريزی برخی تئوری های نظريه پردازان 
ادبی و زبان شناســان و فلاســفه معاصر بوده از فوکو تا 
ليوتار، بارت، سوسور، پل ريکور و ويتگنشتاين و... آثار 
براتيگان و... بگير تا شعر بيدل که قريب ۲۰ سال پيش 
هم در اين خصوص گفته بودم و شعر سپهری، رويايی، 
احمد رضا احمدی و نظرات براهنی که از شعرش البته 
جداست.، من و نجدی و سعيد صديق هم که دست و 

دل بازيمان در مهمان نوازی شهره عام و خاص ادبيات 
بوديم چــه از نوآمدگان و چــه همولايتی ها بگير تا از 
هر کجای وطن، بســيار در دسترس بوديم! اما اين ها را 
برايتان بگويم که شما با مجموعه بهترين و مترقی ترين 
و صاحب ســبک ترين شــاعران و نظريه پردازان قادر 
نخواهيد بود بنيان شعری را با طراحی از پيش پی افکنيد 
چرا که شعر هنری خلق الساعه است و تدبيرناپذير! شعر 

راه خودش را می رود.
ــزاد زرين پور در نيمه اول ۷۰   برخی برای به
ــعر «ای کاش آفتاب از  ــه ش ــار مجموع با انتش
چهارسو بتابد» نقش مهمی قايلند، به طوری که 
ازتاثير شعر زرين پور بر شعرهای شاعرانی نظير 
علی عبدالرضايی و مهرداد فلاح حرف می زنند.
ــعر زرين پور را چگونه  ــاب شما ش با اين حس

ارزيابی می کنيد؟ 
ســنديتی برای اثبات اين تلقی نيســت. شعر آقای 
بهزاد زرين پور در برخی پاره ها تلاش های خوبی نشان 
می داد اما ايشان در آن زمان به عنوان نوآمده مطرح بود، 
و علت حمايت يکی از نشريات از وی هم بخاطر بکر 
بودن هويت او بود که دارای شــعرهای عينیِ متفاوت 
تری نســبت به هم ســن وســالان خود بود. در چنين 
وضعيتی حتی آن جمله «بيماری روانی دارد اين آب» 
هم به جز يک کاريکلماتور معمولی کارکرد زيرکانه ای 
در شعر نداشت. نگاه کنيد به کاريکلماتورهای زنده ياد 
پرويزشاپور، خواهيد دريافت که معيار ها چگونه خواهد 
بود و شاملو چرا هرگز آن ها را شعر ندانست. شعر خطی، 
روايی و عينی –تصويری اين نوآمده مســتعد توانايی 
جريان سازی نداشت، بهترين قسمت های کتاب ايشان 
چون «شعر خرمشــهر و تابوت های بی درو پيکرش» 
معيارهای زيبايی شناسی ويژه ای بر نمی تابد. کافی است 
نگاه کنيد به شــعر شــاعران زبان محــور آن زمان تا به 
نادرستی بودن اين ادعا ها پی بريد. من هرگز نخواسته ام 
مانند برخی تنها بروم ماهی خودم را ازرودخانه شــعر 
بگيرم، من دلم برای اين نگاه سطحی ژورناليستی – خام 
و ناپخته می سوزد. البته نبود آدم های جريان ساز و آگاه که 
خود را مصروف ادبيات و هنر کنند در راس رسانه ها از 
مهم ترين دلايل آسيب شناسی فقدان معياری برای مميزه 
سره از ناسره است. به راستی شعری که دهه ۴۰ را پشت 
سر گذاشــته آيا به ادعاهايی يکجانبه برخی که فقط به 
خود معتقدند گوش بايد داد. ما وامدار ۱۰۰۰ سال شعر 
فارسی هستيم. بزرگان ما کم نيستند؛ بايد در مواجهه با آن 

سخن نو در چنته داشته باشيم. با همين شعر ها مگر برای 
هميشه می خواهيم پرونده شعر در اين سرزمين را ببنديم؟ 
يکی می خواهد به نقد بی رحمانه و بی حب و بغض شعر 
پس از نيما بنشــيند، يعنی شعرهای شاعران مطرح هر 
دوره را به چالش گيرد و محافظه کار هم نباشد. کسانی 
مانند شفيعی کدکنی البته کمی مهربان تر با آثار نو و نوبنياد 
يا محمد حقوقی، مشيت علايی، لادن نيکنام و نه البته 
دکتر براهنی که برآيند نقد هايش در طلا در مس برعکس 
شد و خود، راه کسانی را رفت که نقدشان می کرد. نگاه 
کنيد به «بچه بودای اشرافی»! در باره زنده ياد سهراب 
سپهری. شعری که نيما آن را از هزار سال سنت و درجا 
زدن رهانيد و در دهه ۴۰ شــاملو، فروغ، شاعران بزرگ 
موج نو و شعر حجم و شاعران شعرديگر و شعر ديداری 
چــون طاهره صفارزاده، رويايــی، احمدرضا احمدی، 
اخوان، آتشــی با اسب سپيد وحشی و عبدوی جط را 
داشته است. چگونه در دهه ای که شاعرانی چون شاپور 
بنياد و کلاهی اهری و ايرج ضيايی و مسعود احمدی و 
شمس لنگرودی با برخی شعرهای تخيلی لبخند چاک 
چاک در آن شعر داشته اند. و حتی جوانانی مانند موسی 
بندری و آمخته نژاد که بی سر و صدا شعر گفتند، به ناگاه 
بياييم فقط تيزهوشــان ۸-۷ نفره را در دهه ۷۰ معرفی 
کنيم. نگاه ســطحی تر از اين نمی شود. فلاح اگر چه در 
اوايل دهه ۷۰ آفرينه هايش کمتر جدی گرفته می شد اما 
در شعر ۷۰از جمله نوآمدگانی بود که زحمت کشيد و از 
امثال زرين پوربسيار پر مايه تر و سر تر بوده است. نبايد 
از هوش شعری عبدالرضايی هم بگذريم، راستش بايد 
بگويم که افراد مورد نظر، بيشتر مصرف کننده شعر بودند 
تا توليد کننده آن. در دوره های شــعری هميشه درويش 
خصالانی هستند که شعرهای تاثير گذاری گفته اند و آن 
را به حافظه تاريخ وا نهاده اند و دنبال تاريخ سازی برای 
خود و آثارشــان نبودند. شعر مانند قطار پر از کوپه های 
تسلســل است که در کليت می شــود آن را قطار ناميد. 
البته فقط فلاح بعد ها در شعر مصور، گونه هايی از خط 
و نقاشی ســنتی را در هيات ژانرجديد کانکريت ارائه 
داد و پيش تر البته شعرهای جسته – گريخته خوبی هم 
داشته است. اما هيچ شــاعری به اندازه رويايی بر شعر 
دهه ۷۰ تاثير نگذاشت و در حوزه ترويج نظرات جديد 
به لحاظ آگاهی و هوشــمندی می تــوان از براهنی نام 
برد. در واقع شــعر موسوم به ۷۰ ترويج برخی پاره های 
درخشان شاعران طراز اول شعر نو، کاريکلماتور، جريان 

شعرحجم، موج نو، شعر ديگر و شعر ناب است.

 رابطه شعر علی رضا پنجه ای و شعر دهه ۷۰ را 
چگونه می بينيد؟ و با توجه به اينکه مهرداد فلاح 
ــی عبدالرضايی (تن ها  ــن انتظار)، عل (در بهتري
آدم های آهنی در باران زنگ می زنند) وابوالفضل 
پاشا (از آن همه ديروز) شعر هايشان را در ابتدای 
ــد و عرضه کردند، می خواهم بدانم  دهه ۷۰ تولي
ــاعران مذکور را در شکل گيری دهه  شما شعر ش

۷۰ تا چه اندازه موثر می بينيد.
به گواه مصاحبه يزدان سلحشــور بــا من در روزنامه 
ايران در آغاز دهه ۸۰، شــعر من از نخســتين شعرهای 
پيشنهاد دهنده در دهه ۷۰ بود،. منتها ما هوچی گر نبوديم 
و چندين نشريه ادبی سراسری از رشت منتشر می شد که 
شاعران جنوب و مرکز و شرق و غرب را مورد حمايت 
خود قــرار داده بود. مــن خودم گيلان زمين را منتشــر 
می کردم، علی صديقــی و صالح پور هم چند ويژه نقش 
قلم و گيله وا را و چندين جنگ هم از ســوی دوســتان 
ديگر. شما می توانيد در گيلان زمين نمونه های درخشان 
شــعر معاصر را در دهه ۷۰ ببينيد؛ اما در اين ميان هرگز 
به بدلــکاران اجازه خود نمايی ندادم. من خود مشــوق 
نخستين بارقه های شعر اشــيا توسط ايرج ضيايی بودم 
به گواه اذعان ايشــان در مصاحبه يزدان سلحشــور با او 
در روزنامه ايران. و آثار اکسير و بچه های آستارا و.... را! 
اما وقت داوری، تنها شعرهايی که نمی ديدند اين شعر ها 
بود و تنها اشاره به نشريات کم پيمانی که کار هايشان را 
چاپ می کرد داشــتند. در حالی که مطرح ترين شعرهای 
شاعران در نشــريات گيلان چاپ می شد. شعرهای من 
در تداوم شــعر پارسی و شعر نوست. شعر من جزئی از 
اجزای متشکله شعر زمانه ماست. کم و بيش تاثير پذير و 
تاثيــر گذار. بی کم و کاســت. در باره من و من های ديگر 
تاريخ اگر شايســته باشيم، می نويســيم. سخت معتقدم 
تاريخ فريب نمی خورد. و هرکس به اندازه نقشش سهم 
خود از نقش بند می گيرد. پس از چاپ يکی از موثر ترين 
کتاب های روزهای اول دهه ۷۰، من «برشــی از ســتاره 
هذيانی» را با «آن ســوی مرز باد» که حاوی شــعرهای 
کوتاهم بودند همزمان چاپ کرده بودم با ســرمايه هنر و 
ادبيــات کادح و همکاری پخش کتاب چشــمه؛ پس از 
چاپ کتاب هايم که «حاوی شعرهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰بود، 
فلاح، از من خواســت مراتب چاپ کتابش را با هزينه 
خــودش فراهم کنم، پس از چاپ دو کتابم هم چند نقد 
مهم و راه گشا برايش نوشتند. برای نمونه مجله ای به زبان 
تازه من در اين کتاب ها اشاره کرد و کاظم کريميان شعری 
از مرا در رده ۱۰ شــعری کــه تحت عنوان «صدای پای 
دگرگونی شعر امروز» برشمرده بود، جای داد. بايد بگويم 
تعداد مصاحبه های من درباره شعر موسوم به ۷۰ آن قدر 
زياد است که ناگزيرم لابه لای حرف های تازه گاه از گذشته 
- هر چند به تکراری ملال آور برای دنبال کنندگان مبانی 
جدی نظری شعر- تن دهم. در باره کتاب پاشا هم سخن 
گفته ام. آن کتاب در سال ۷۲ و پس از آشنايی اين دوستان 
با من چاپ شده بود. البته نسخه ای را برايم ارسال کرده 
بودند. در ديدار ســال ۷۱ عبدالرضايی که گويا تازه غزل 
را گذاشته بود کنار، کتاب مشترکش را که با خانمی شاعر 
منتشر کرده بود يکی به نام من و يکی همسرم امضا کرد. 
او همراه پاشا به ديدارم آمده بودند. پس از آن ديدار هم 
بلافاصله در مجله مناطق آزاد که مسئول ادبياتش پاشا بود 
به گريز از مرکز شعر، و برخی تکنيک های ديگرِ مد نظر 
خود برای تئوريزه کردن و مال خود کردن شعر دهه ۷۰ در 
شعرهای جديد پنجه ای اشاره کرد. بعد ها متوجه شدم اين 
عبارات لباسی بود که تن شرکا به زور هم شده می کردند تا 
يار جمع کنند. بازگرديم به روايت سفرعبدالرضايی و پاشا: 
گويا در آن سفر قصد ديدارمن، نجدی و سعيد صديق را 
داشتند! البته پاشا بعد ها توانست شاخصه هايی مشترک را 
در شعر شاعران آن سال ها مميزه کند و طی مقاله ای قبل 
از چاپ هم به رويت بنده برساند که من فقط در تماس 
تلفنيشان در پی ارسال مقاله مفصلشان، تلاششان را پاس 
داشتم و تشکر کردم به واسطه ارسال نسخه بدوی بيانيه 
شعر حرکت. بعد ها پاشــايی که «از آن همه ديروز»ش 
متاثر از شــاعران نســل کمی پيش تر از او بود توانست 
شــعرش را ارتقا دهد. و همراه همسرش آفاق شوهانی 
زوج شعری موسوم به شعر حرکت باشند شعرهايی در 
قواره شعر مورد نظرش به نام حرکت خلق کرد. هر چند 
برخی بگويند شعر حرکت   همان شعر گفتار است که البته 
در باور من نمی گنجد و هر کدام شاخصه های خودشان را 
دارند. البته ادبيات راه خود را می رود و ما هميشه سنجاق 
نوشــته ها و نظراتمان نيســتيم که در واقعيت و حقيقت 
حاصله دستکاری کنيم! بهتر است ما شعرمان را بگوييم و 
منتظر باشيم تاريخ غربال به دست از پشت سرمان بيايد. 
چرا که آينده ما در گرو تنها شــعر هايمان است و بس! و 
انتظار هم می رود که علاقه مندان از لابه لای اظهارنظرهای 

ما خود به واقعيت نسبی برسند.

د اشت  ياد   
هذيان دل

اخيراً يک اســتاد ادبيات دانشــکده هنــر تبريز به نام 
ابوالفضل علی محمدی که گويا تحقيقاتی هم درباره زندگی و 
آثار محمدحسين شهريار دارد، در مراسم بزرگداشت شاعر 
بزرگ ســنت گرای ايرانی گفته است: «شــهريار در دوران 
حياتــش از صادق هدايت ياد می کرد و زمانی که در تهران 
خانه داشــت با نيما يوشيج به منزل او رفت وآمد داشت و 
حتی يک بار گفت که هدايت به او و نيما پيشــنهاد انتحار 
(خودکشــی) داد و اين دو به او تنها گفتــه بودند: ان ا... مع 
الصابريــن.» و بعد، درباره توفيق ادبی شــهريار در مقابل 
شکســت ادبی صادق هدايت گفته که «شهريار می گفت 
که در مجلسی در منزل ملک الشعرای بهار، صادق هدايت 
تازه «بوف کور» را نوشته بود و برای حاضرين خواند و به 
خاطر متن آن کتاب جمعيت حاضر در آن مراسم به نوعی 
در هم رفته و ناراحت شدند. بهار رو به شهريار کرد و به او 
گفته شهريار چيزی بخوان و او نيز بخشی از هذيان دل را 
خوانده است که منجر شده در مقابل بوف کور يک انبساط 
روانی در مجلس حاکم شود».(به نقل از خبرگزاری مهر، کد 
 ـ۰۹:۳۵).نکته ای  خبر: ۲۱۳۷۱۲۹، تاريخ مخابره: ۱۳۹۲/۶/۲۶
که اين شهريارشناس محترم توان تحليلش را نداشته اين 
است که خاطره اول متعلق به سال ۱۳۱۷، يعنی دوران اوج 
بحران های روحی شهريار و نيما بوده است و اتفاقاً شهريار 
و نيمــا و هدايت به هم دردِ دلی گفتــه بوده اند و از اوضاع 
بدِ روحی خود شــکايتی داشته اند. خاطره دوم، اما، درک و 
همدلی عميق شــهرياررا در مواجهه با دنيای «بوف کور» 
نشــان می دهد؛ زيرا شهريار «هذيان دل» را خوانده است، 
شعری روايی که راوی آن فردی ماليخوليايی است: «دارم 
سری از گذشت ايام / طوفانی و ماليخوليايی / طومار خيال 
و خاطراتم / لولنده به کارخودنمايی / چون پرتو فيلم های 
در هم / در پرده تار سينمايی / بگشود دلم زبان هذيان».نيما 
يوشــيج در ارديبهشت ۱۳۲۵ در ستايش اين شعر شهريار 
نوشــته اســت: «آن منظومه، با وجودی که نسبتاً طولانی 
اســت و حادثه ای ندارد و ممکن است آدم را خسته کند، 
به عکس است. مطلب ها، يادآوری ها، آن حسرت های دلگزا، 
منظره هايی که يکی پس از ديگری عوض می شــود، جای 
حادثه را گرفته و خواننده حساس را سرگرم می کند.من کلمه 
حســاس را برای اين آوردم چون هذيــان دل فقط به کار 
آن طبقه می خورد.کسی که شاعر نباشد، شعر را نمی فهمد. 
ولی چه بسيار اشخاص که شعر می گويند و شاعر نيستند و 
به عکس. اين منظومه، پيام شاعرانه برای شاعر است. بهترين 
منظومه شهريار است. او در قهرمانان به دنبال مردم رفته است 
که در زندگی آن ها دخالت کند، ولی در هذيان دل خودش 
است که مردم در او دخالت داشته اند.» در پس سخنان اين 
اســتاد دانشگاه تحليل های غيرانتقادی به چشم می خورد.

عظمت کلام شهريار در تاريخ معاصر شعر فارسی بر کسی 
پوشيده نبوده است، پس چرا بايد کسی مدح شهريار را با 
گشودن فضای دوقطبی ميان شاعر و نويسنده و در نهايت، 
با ذمّ صادق هدايت انجام دهد؟ نيما، ۶۷ سال پيش درهمان 
نوشــته درباره شعر «هذيان دل» به چنين «طومار خيال و 
خاطرات» که در کار خودنمايی لوليده و اتفاقا در روز ملی 
شعر و ادب فارسی و بزرگداشت محمدحسين شهريار و 
رونمايی از کتاب «سلام بر حيدربابا» در تالار سوره حوزه 
هنری بيان شده است، چنين پاسخ داده بود: «هدف اصلی 
آنها شــعر نيست، بلکه شــعر، ابزار برای هدف های ديگر 
است. شــعر برای آنها، يک مرحله ابتدايی و نارس است 
که به آن نرســيده اند. اما برای شــهريار، کهنه شــده؛ شعر، 
خود هدف اســت. مقصود زندگی او در خود شعر است.» 
هدايت و شهريار، مردم را در خود دخالت داده و همراه و 
همزمان با تحولات اجتماعی و سياسی بر ضد ديکتاتوری 
شاهنشــاهی و خرافه، شعر و داستان نوشــته بوده اند. هم 
شهريار و هم هدايت چشم اندازی وسيع تر و افقی پهناورتر 
از نگاه يک جانبه ايشان که می کوشد بين دردهای مشترک 
شــاعر و نويسنده افتراق ايجاد کند، در پيش روی خويش 

می ديده اند.

د يـد گـاه  
داستان خوب

 در جايــی خواندم که «رابرت مک کی» گفت: «داســتان خوب 
يعنی داستانی که ارزش تعريف کردن داشته باشد و دنيا بخواهد گوش 
کند». لذت داستان شنيدن يا خواندن از کجاست؟ ما چرا از شنيدن يا 
خواندن داستان لذت می بريم؟ در مورد «داستان» تعريف های بسياری 
بيان شده اســت. علی سيف الهی در جايی نوشته بود: «نويسندگی،  
شرح دادن چيزهايی است که برای ديگران بديهی است. هنر زمينی 
کردن حس هــا، فکرها، واقعيت هــا، خيالات و روياها. نويســنده 
خودش را در مرکز واقعه قرار می دهد و از آن به بعد شــروع می کند 
گزارشــگری به افشــا کردن آنچه در او می گذرد.» خب  حالا از کجا 
بايد فهميد که يک داستان ارزش تعريف کردن دارد يا نه؟بسياری از 
اساتيد آموزشگاه های داستان نويسی در اولين جلسه کلاس اين جمله 
را گفته اند که: «داســتان يک نوشته اســت، ولی هر نوشته ای داستان 
نيست!»«جمال مير صادقی» در کتاب «عناصر داستان» «داستان» را 
تصويری عينی از چشــم انداز و برداشت نويسنده از زندگی معرفی 
کرده است. هر نويســنده «فکر و انديشه» معينی درباره زندگی دارد 
يا نحوه برخوردش با زندگی، فلســفه زندگی او را مجسم می کند. در 
ضمن هر نويســنده چون هرکس ديگر، «احساس» به خصوصی از 
زندگی دارد و اين «احســاس» صميمانه با «فکر و انديشــه» او در 
ارتباط اســت؛ در واقع افکار و انديشه ها را نمی توان از احساسات 
و عواطف جدا کرد. اين افکار و احساســات گاهی به هم آميخته و 
پيوسته اند و گاه در برابر هم قرار می گيرند.روح ا... مهدی پور عمرانی 
در کتاب «آموزش داستان نويسی» در مورد تعريف داستان اين گونه 
توضيح داده است: «داستان، متن است که نويسنده آن به کمک تخيل 
و از راه پرورش و گسترش دادن يک حادثه تلاش می کند بر احساس 
خواننده تاثير بگذارد.» داستان با دو ويژگی ۱ – بهره گيری از نيروی 
تخيل ۲ – برانگيختن احساس، سبب می شود تا داستان، متنی هنری به 
حساب آيد.من اعتقاد دارم که بسياری از مردم استعداد نوشتن دارند، 
ولی در واقع نويسنده نيستند. ارزش نوشتن دوره ای است که با داشتن 
داستان خوب بتوانيم خواننده بسياری جذب کنيم. «هربرت گُلد» در 
مقاله اش برای يک «سمپوزيوم بين المللی درباره داستان کوتاه» اظهار 
داشــته که « داستانگو بايد قصه ای برای گفتن داشته باشد، نه آنکه با 
نثری شيرين خواننده را بفريبد». خصلت يک داستان خوب اين است 
کــه بتواند ما را وادار کنــد که بخواهيم بدانيم بعد چه اتفاق می افتد. 
«ای. ام. فورستر» در کتاب «جنبه های رمان» داستان را چنين تعريف 
کرده است: «داستان نقل وقايع است به ترتيب توالی زمان – در مثال 
ناهار پس از چاشت و  سه شنبه پس از دوشنبه و تباهی پس از مرگ 
می آيد.»امروز خواننده داســتان دو دسته هستند؛ يا از داستان بيشتر 
اطلاعات می خواهند يا ســرگرمی و لذت بخشــيدن. اين نکته حائز 
اهميت است که بسياری از شاهکارهای ادبی ايران و جهان موفق به 
دريافت جوايز ادبی نشده اند و يا با شمارگان کم به فروش رسيده اند؛ 

و اين دليلی بر نبودن «داستان خوب» آنها نيست.
 پيشوای داستان سرايی در ادب فارسی

 تصــور کنيد نزديک نُه قرن پيش زندگــی می کرديد. زمانی که 
زندگی به معنای امروزی اش تفاوت های بسياری داشت و خبری 
از اتومبيل، هواپيما، تلفن همراه، ايميل و غيره نبود و مجبور بوديد 
در نبود تلفن همراه يا ايميل برای رفتن به مکانی ســوار اســب يا 
الاغ و به جای مســير مســتقيم جاده آسفالت شــده از دل کوه ها، 
رهســپار ســفری پُر خطر و چند ساله شــويد.در همان روزهايی 
که زندگی شــکل و شمايل امروز قرن بيســت و يکم را نداشت؛ 
ولی جمال الدين ابومحمد الياس بن يوســف بن زکی متخلص به 
نظامی با چنين شرايطی دشوار می زيست. در دوره ای که پادشاهان 
سلجوقی در ايران حکمفرمايی می کردند، زبان فارسی در اين زمان 
رواج کاملی يافت و بيشتر آنها در گسترش فرهنگ و تمدن ايرانی 
و ســخن پارسی و تشويق و ترغيب شــعرا و نويسندگان فارسی 
 زبان و تاســيس کتابخانه ها و خانقاه ها و مدارس کوشش فراوانی 
کردند. زمانی که داستان نويسی مانند امروزش تفاوت های بسياری 
داشت. نظامی را  پيشوای داستان سرايی در ادب فارسی می ناميدند. 
حالا اگر ما نُه قــرن پيش زندگی نمی کنيم اما می توانيم نگاهی به 
کتاب های «خسرو و شيرين»، «ليلی و مجنون» و «اسکندرنامه» 
نظامی بيندازيم. نمونه اش همين «خســرو و شيرين» که در کتاب 
فروشی ها يا سايت های اينترنت هست. چهار شخصيت داستانی 
اين کتاب خسرو پرويز (پسر هرمز و نوه انوشيروان)، شيرين (برادر 
زاده ملکه آران)، شــاهپور (نديمه خســروپرويز) و فرهاد (دلداده 
شيرين) هســتند که نظامی به زيبايی آنها را در داستان «خسرو و 
شيرين» خود گنجانده است.امروز نظامی گنجوی و آثارش بيشتر 
از قبل ســر زبان ها نيســت. به راحتی کشورهای همسايه، نظامی 
داســتان ســرای ايرانی را از آن خود می دانند و برای نشــان دادن 
تمدن ساختگی خود از نام آنها در مجامع بين المللی بهره بسياری 
می برند!« ساموئل ريچاردسون پدر رمان تحليلی در انگلستان رمان 
پاملا يا پاداش پاکدامنی را با اقتباس از «خسرو و شيرين» نظامی 
در سال ۱۷۴۰ ميلادی نوشــت. نظامی يکی از ستاره های آسمان 

شعر و ادب پارسی است.

گفت و گوی آرمان با عليرضا پنجه ای 

مصطفی بيانقطاری پر از کوپه های تسلسل

د ريـچـه  
عاشقانه های آپولينر با ترجمه سپانلو 

 عاشقانه های گيوم آپولينر با ترجمه محمدعلی سپانلو 
در راه اســت. مجيد ضرغامی، مدير انتشــارات سرزمين 
اهورايــی، در اين باره گفــت: قرارداد کتاب «عشــق... و 
شب های پاريس» شامل شعرهای عاشقانه  از گيوم آپولينر، 
شاعر سرشــناس اروپايی، به ترجمه محمدعلی سپانلو، 
مترجم و شاعر صاحب نام معاصر، منعقد شده و اين کتاب 
هم اکنون در انتظار طی شدن مراحل قانونی برای دريافت 
مجوز اســت.  او درباره اين شاعر گفت: آپولينر زاده رم و 
درگذشته پاريس است. او را از شاعران برجسته اوايل قرن 
بيستم فرانسه می دانند. آپولينر مبتکر شعر کاليگرام است 
و گفته می شــود واژه سوررئاليســم ابداع اوست. دوستی 
ديرين او با پيکاسو موجب شد او کوبيسم ادبی را به وجود 
آورد و نوعی تفکرنگاری با کلمات و شــعر کانکريت را 
پايه گذاری کرد. اين ناشــر و شــاعر در باره عاشقانه های 
آپولينــر گفــت: اين کتاب که با انتخاب و ترجمه شــاعر 
نام آشنای معاصر محمدعلی سپانلو گرد آوری شده است، 
حدود يکصد صفحه است و شامل برجسته ترين شعرهای 
عاشــقانه آپولينر است. نام کتاب «عشــق... و شب های 
پاريس» عنوانی قراردادی اســت که برای اين مجموعه 
عاشــقانه انتخاب کرده ايم و مترجم مقدمه جالبی درباره 
آپولينر و داســتان عاشقانه هايش برای اين کتاب نگاشته 
اســت. ضرغامی در پايان اظهار اميدواری کرد که مجوز 
اين کتاب به زودی صادر شــود و در کنار سری جديد از 
مجموعه شــعر جهان انتشارات سرزمين اهورايی منتشر 
شــود.  «عشق... و شب های پاريس» شامل عاشقانه های 
گيوم آپولينر از مجموعه «عاشقانه های جهان» است و در 

قطع رقعی منتشر خواهد شد. 

خــبر  

تصادف اتوبوس حامل ناشران 
مشــاور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
جزئيات حادثه واژگونی اتوبوس حامل ناشــران در مسير تبريز به 
تهران را تشــريح کرد و از مجروح شــدن ۳۰ نفــر و جان باختن 
يــک نفر خبر داد. همايون اميرزاده درباره تصادف اتوبوس حامل 
جمعی از ناشران شرکت کننده در نمايشگاه استانی کتاب در شهر 
تبريز به ايسنا گفت: پس از پايان کار نمايشگاه استانی کتاب تبريز، 
تعدادی از غرفه داران و ناشران که از تهران در اين نمايشگاه شرکت 
کرده بودند، در مسير برگشت در اتوبان تبريز - تهران دچار سانحه 
می شــوند و اتوبوس واژگون می شود. در اثر اين حادثه تقريبا ۳۰ 
نفر مجروح شدند که يک نفر از آن ها به علت شدت جراحت های 
وارده متأسفانه فوت کرد.  او افزود: فرد درگذشته حسين طهماسبی، 
غرفه دار انتشــارات پارميس، بوده است.  اميرزاده همچنين گفت: 
خوشــبختانه با همکاری راهنمايی و رانندگــی و جمعيت هلال 
احمر،  مجروحان به بيمارســتان های شهرستان های ميانه و زنجان 
منتقل شدند. مصدومانی که به بيمارستان ميانه اعزام شده  بودند، به 
غير از همان فردی که فوت کرده اســت و راننده، همگی مرخص 
شــده اند. همچنين به جز چهار نفر، مصدومانی که در بيمارستان 
آيت ا... موسوی شهر زنجان بستری شده بودند، مرخص شده اند و 
چهار نفر بستری شده نيز پس از انجام مداوای اوليه، از بيمارستان 
مرخص خواهند شد. او در ادامه گفت: برگزارکننده نمايشگاه های 
استانی کتاب، مؤسسه نمايشگاه های فرهنگی است که البته مورد 
حمايت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی هم 
هست، اما اياب و ذهاب ناشران به عهده خود آن هاست. اميرزاده 
همچنين از رؤســای ادارات فرهنگ و ارشــاد اسلامی در استان 
آذربايجان شــرقی و زنجان به خاطر حضور در بيمارســتان های 

مربوطه و تأکيد بر رسيدگی به مصدومان تشکر کرد.

محمد مهدی پور
بخش اول

يوسف عليخانی مطرح کرد: 
چهره شناسی خريداران کتاب در نمايشگاه های استانی

يوسف عليخانی می گويد، تجربه حضوردر نمايشگاه های کتاب استانی 
نشان داد که در برخی از شهرهای ايران و بر خلاف آنچه مردم می انديشند، 
مردها بيشتر از زنان کتابخوان و رمان خوان هستند.يوسف عليخانی، نويسنده 
و مدير نشــر آموت که از يک ماه گذشــته در چهار نمايشگاه کتاب استانی 
در اســتان های اصفهان، آذربايجان شرقی، اروميه و چهارمحال و بختياری 
شــرکت داشته است، در گفت وگو با مهر با بيان اينکه نگاهی جامع به اين 
نمايشگاه ها می تواند تنوع و تيپ کتابخوانی مخاطبان ايرانی را مشخص کند، 
اظهار داشت: به نظر من اينطور نيست که در هر منطقه سليقه کتابخوانی با 
ويژگی های بومی آن منطقه سازگار باشد. من در شهرکرد با تعجب ديدم که 
مردان بر خلاف تصور، بيشتر از زنان رمان خوان هستند؛ آن هم رمان هايی که 
نويسنده شان زنان هستند. تا جايی که می توانم بگويم از ميان ۱۰۰ خواننده 
جــدی رمان در شــهرکرد، ۷۰ نفر مردهايی ميان ۳۰ تا ۵۰ ســال بودند که 
برخلاف خانم ها، برايشان مهم نبود نويسنده رمان مرد باشد يا زن. وی ادامه 
داد: در تصور همه ما اينطور باب شده که دختران جوان بيشتر از ساير اقشار 
کتابخوان هستند، اما در اروميه من موضوعی برخلاف اين باور را به چشم 
ديدم. بيشــتر مخاطب های رمان در اين شهر زنانی بودند که از قضا سن و 

سالشان بيش از ۴۰ سال بود و حتی برخی ليست خريد کتاب هم داشتند. 
عليخانی افزود: برخورد مخاطبان در نمايشگاه اصفهان هم در نوع خودش 
جالب بود. اساساً اصفهانی ها خودشان را در ادبيات ايران صاحب مکتب 
و وارث نويســندگان و مترجمانی چون ابوالحسن نجفی و برادران اخوت 
می دانند. در روزهای اول شــاهد بودم که به نمايشــگاه با ديده ترديد نگاه 
می شود و خيلی محتاط به سراغ آن می آيند، اما ديدن کتاب ها کم کم مخاطبان 
را به ســمت خريد و مزه مزه کردن آنها ســوق داد. اين نويسنده ادامه داد: 
در تبريز اما ماجرای اســتقبال از نمايشــگاه کتاب استانی به شکل ديگری 
رقم خورد تا جايی که حس می کنم دومين نمايشگاه پرشور کتاب در کشور 
را امســال در اين شــهر ديدم. مثلا به خوبی می شد ديد که تمام تبريز برای 
معرفی اين نمايشگاه در قالب تبليغات شهری، روزنامه ای و تلويزيونی بسيج 
شده اند. جدای از اين محيط نمايشگاهی هم بسيار تميز بود و فضای خوبی 
را برای مردم و ناشران مهيا کرده بود. جز اين، ساعت کار نمايشگاه تبريز هم 
از ۱۰ صبح تا هشت شب به صورت يکسره بود، اما در اصفهان در ميانه روز 
نمايشگاه چهار ساعت تعطيل می شد و همين مساله مخاطب را از نمايشگاه 
می راند. عليخانی ادامه داد: همه می گوييم که مردم ما کتابخوان نيستند، اما 

تجربه نمايشــگاه های استانی نشان داد که بر خلاف جريان غالب در نشر 
ما، رمان های ايرانی بيشتر از رمان های خارجی با استقبال روبه رو می شود 
و حتی گاهی دو برابر رمان خارجی مخاطب دارد.اين ناشــر و نويســنده 
همچنين با انتقاد از ميزان و شيوه اهدای بن کتاب به مخاطبان نمايشگاه های 
استانی گفت: اينکه به مردم عادی ۳۰ هزار تومان، به دانشجويان ليسانس و 
فوق ليسانس ۴۰ هزار تومان و به دکتری و بالاتر ۵۰ هزار تومان بن کتاب 
بدهيم واقعا بر مبنای چه استانداردی است؟ چرا فکر می کنيم می شود بر 
مبنای اين پول ها کتاب خريد؟ اين سيستم به نظر من بايد اصلاح شود.وی 
در پايان گفت: اين نمايشــگاه ها مکان مناسبی برای تيپ شناسی مخاطبان 
کتاب در ايران اســت. مثلاً طرفداران رمان های رضا اميرخانی که معمولاً 
خيلی کم در نمايشــگاه های استانی پيدا می شود، جوانان ۱۷ تا ۲۵ ساله با 
ظاهری مذهبی هستند. در مقابل کسانی که دائما به دنبال آثار نويسنده ای 
مثل م. مودب پور هستند در همان رده سنی اما ظاهری معمولی دارند و يا 
کسانی که دنبال اشعار شاعری مثل عليرضا روشن می آيند، اقشار بين ۲۰ 
تا ۳۰ ســاله هستند که از ظاهر آنها مشخص است که روشنفکر هستند يا 

سعی می کنند باشند.

 مجتبی گلستانی

فـراسـو  
برای سالمرگ ادگار آلن پو

 استاد ادبيات جنايی آمريکا 
امروز (دوشــنبه) صدوشــصت وچهارمين سالروز 
درگذشــت «ادگار آلن پو» شــاعر، نمايشــنامه نويس 
و نويســنده سرشــناس آمريکايی اســت که وی را از 
پيشگامان ژانر علمی-تخيلی می دانند.  «ادگار آلن پو» 
نوزدهم ژانويه  ۱۸۰۹ در بوستون آمريکا متولد شود. او 
از رهبران جنبش رمانتيک آمريکا بود و بيشترين شهرت 
خود را برای داستان های پليسی و جنايی اش به  دست 
آورد. ايسنا نوشت: وی را از اولين بنيان گذاران داستان 
کوتاه در آمريکا و از پيشگامان داستان جنايی و پليسی 
می دانند؛ هرچند در شکوفايی ژانر داستانی علمی نيز 
تأثير داشــت. پس از تحصيلات در دانشگاه ويرجينيا، 
آلــن پو اولين اثــر خود را به صــورت بی نام در قالب 
مجموعه  شعری با عنوان «تامرلين و ديگر اشعار» در 
سال ۱۸۲۷ منتشر کرد. اولين مجموعه  داستان کوتاه او 
در سال ۱۸۳۹ با نام «داستان های مضحک و اسليمی» 

منتشر شد.


